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 مقاله علمی پژوهشی       2538 – 3582شاپای الکترونیکی: 

 های ایرانیگویش و شناسیزبان
 39 – 21شماره صفحات: ( 1401 بهار و تابستان) 10، پیاپی 1، شماره 7 سال

 

 «دستور شهرياران»موردی  ةهای ترکي به زبان فارسي: مطالعواکاوی ورود واژه

 

 *رضا امینی 

 

 ایران ،، تهرانشناسی، هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریاستادیار زبان. 1
 

 چکیده  

 های کلیدی:هژوا
 

 گيري واژگانیقرض

 تماس زبانی

 واژهوام

 فارسی

 ترکی

 هاي دورگهواژه

، يعنی کتاب از رهگذر بررسی يک پیکرۀ نوشتاری شودمیژوهش کوشش در اين پ

های مهم دورۀ صفويه است، تحلیل و تبیینی پذيرفتنی که از متن دستور شهرياران

هايی از نوع متن های ترکی به زبان فارسی به دست داده شود. متنبرای ورود واژه

بدين دلیل که  ؛شناسی نیز اهمیت دارنديادشده، افزون بر ارزش تاريخی، به لحاظ زبان

های رايج در وضعیت زبان فارسی و ديگر زبان ۀها به اطلاعات مهمی درباربا بررسی آن

های ترکی دهد که واژهيابیم. اين پژوهش نشان میها دست میدر دورۀ نگارش آن ايران

ها در زبان کاربرد آناند و ها به صورت انبوه وارد زبان فارسی شدهدر برخی از حوزه

های ترکی واردشده در زبان تا حدود صد سال پیش تداوم يافته است. واژهفارسی 

 کردهداری و... را بیان میگیری از مفاهیم سیاسی، نظامی، حکومتفارسی، دامنۀ چشم

های ترکی در زبان فارسی رکاربردشدن واژهتوان برای پند. دلايل بسیاری میکنو می

 ها، تماس ديرپایزبانها پیوندهای ديرين مردمان ايرانی با ترکآن برشمرد که از جملۀ

زبان خود و حاکمیت رکهای ايران با همسايگان تدو زبان فارسی و ترکی، ارتباط

هايی که در يک سدۀ اخیر در زبان بر ايران است. در نتیجۀ دگرگونیهای ترکدودمان

رفته ترکی واردشده به زبان فارسی رفتههای ايران به وجود آمده، بخش زيادی از واژه

 اند.کاربرد شدهمهجور و کم
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 دمهقم. 1

مَعناهُ « تاتسیز ترُک بلُماس باشیز برُک بُلماس»»... ، گفته شده است: ديوان لغات الترُکهزار سال پیش، در 

 طور که بدون(؛ يعنی همان292: 1333)کاشغری، « لايَخلُو التُرکُ مِنَ الفارِسیِِ کَما لايَخلُو القَلَنسُوَهَ مِن رَأسِ

که شغری اين معنا را نیز دارد محمودِ کا ات هم تُرکی وجود ندارد. اين سخنبدون ت ،سر کلاهی وجود ندارد

است  جا مردمان ايرانینیز در اين« تات»کردند. منظور از از قديم در کنار هم زندگی می« هاتات»و « هارکت»

ها و مردمان ديگر پیامد زبانی هم داشته که زبانتماس مردمان ايرانی با ترکگمان بی(. 328: 1375)کاشغری، 

تر از های ايرانی پیش از اسلام بیشهای دخیل در زبانواژه»گیری واژگانی است. ترين جلوۀ آن قرضنمايان

های های فراوانی از زباندر حالی که در دورۀ پس از اسلام، واژه ؛های آرامی، يونانی و هندی بوده استزبان

 (. 40: 1378)باقری، « های اروپايی داخل زبان فارسی شده استعربی، مغولی، ترکی و زبان

ها به زبان فارسی گسترده بوده است. برای نمونه، های برخی زبانورود واژه، در طول تاريخ ايرانگاه 

های دينی و علمی ويژه در حوزه های عربی به زبان فارسی بهراه را بر ورود انبوه واژه ها بر ايرانشدن عربحاکم

وانی و اداری و مشاغل و های مغولی زيادی در حوزۀ امور ديباز کرد. حاکمیت مغولان بر ايران نیز ورود واژه

 التواريخجامعو  گُشای جوينیتاريخ جهانهايی همچون مناصب را به زبان فارسی به دنبال داشت که در کتاب

های (. در دو سدۀ اخیر نیز واژه42-41: 1378 ،یباقربینیم )وجودشان را می الله همدانیرشیدالدين فضل

. در اين پژوهش، از رهگذر اندفرانسه و انگلیسی، وارد زبان فارسی شدههای اروپايی، از جمله بسیاری از زبان

لعابدين نوشتۀ محمد ابراهیم بن زين دستور شهرياران،صفويه، يعنی  ۀهای دوربررسی پیکرۀ زبانی يکی از کتاب

ترکی  هایواژهنظر،  . با توجه به پیکرۀ زبانی مورد1: شود که عبارتند ازپاسخ داده مینصیری، به دو پرسش 

توان برای کاربرد اين واژهی می. چه تبیین2های واژگانی هستند؟ مربوط به چه حوزه ارسیواردشده به زبان ف

 ها در دورۀ کنونی به دست داد؟ شدن بیشینۀ آنکاربرد و مهجوردر دورۀ صفويه و کم های ترکی در زبان فارسی

 

 پیشینة پژوهش. 2

، (168-125: 1967) شناس فرانسوی، ايران2شناس اتريشی، با همکاری ژيلبر لازار، ترُک1آندرياس تییِتزه

های فارسی در حوزهدهد واژهکه نشان می است نوشته 3«های فارسی در ترکی آناتولیواژهوام»ای دربارۀ مقاله

دان و ترکتاريخ (،45: 2005) 4ن فیندلیيگر و. کارتاندهای مختلف ترکی آناتولی شدههای مختلف وارد گونه

ها و مردمان ايرانی و زبانبارها به روابط ديرينۀ ترک ،5ها در تاريخ جهاندر کتاب ترکشناس آمريکايی نیز، 

                                                           
1 Andreas Tietze 
2 Gilbert Lazard 
3 Persian Loanwords in Anatolian Turkish 
4 Carter Vaughn Findley 
5 The Turks in World History 
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را « بَگ»و « خاقان»رکی، همچون اشاره کرده و شماری از واژگان کهن ت هاپیوندهای قومی و فرهنگی آن

 ته است.ايرانی سغدی دانس برآمده از زبان

شدن ، اين امر به نزديکاندهای ترکی به فارسی انجام گرفتههايی که دربارۀ ورود واژهدر برخی پژوهش

شده است. پس از شان با ساسانیان در سدۀ ششم میلادی پیوند داده تباران به مرزهای ايران و همسايگیترک

زها يا از جمله غ -زبانهای ترکآوردن قبیلهرک در دورۀ فتوحات اسلامی و رویت اسلام نیز ورود بردگان

 (. 58: 1384است )موسوی،  های ترکی به فارسی برشمرده شدههای ورود واژهبه ايران از عامل -اُغوزها

واژۀ ترکی و مغولی، در زبان فارسی اشاره  2135، به شناسايی 1با ارجاع به گرهارد دورفر (1396آيدنلو )

(، و دلاور )به معنای شاهزاده تاراج، تَگین(، دوشابه و همچون بَگماز )به معنای شیرهايی کرده است. او واژه

های ها و يافتهنامه استخراج و بررسی کرده است. بررسیهای ترکی، از شاهو... را به عنوان واژه خدنگچالش، 

از آن نظر شايان توجه  فردوسی است. اين موضوعشاهنامه های ترکی در ( نیز مؤيد کاربرد واژه1399آيدنلو )

جای ممکن به سخن خود را تا  کوشیدداشت، میشاهنامه است که فردوسی، با توجه به اهدافی که از سرودن 

زبانان دهندۀ پیوندهای ديرين ترکهای ترکی در زبان فردوسی نشاناز اين رو، وجود واژه زبان فارسی بیان کند.

 زبانان است. با ايرانی

که پیش از ورود به ايران،  -، جهانگرد ايتالیايی2(، به ديدار پیترو دلاواله296-294: 1388گنجلی ) 

شاه بعد از اين که مرا به نشستن امر کرد » کندمیعباس اشاره  شاه هب -ترکی استانبولی )عثمانی( آموخته بود

رد. من به اجمال به پرسش شاه پاسخ ام به زبان ترکی سوال کعلت سفرم و مناطقی که سیاحت کرده ۀدربار

... به سبب گفتگردانید و به اطرافیانش میشنید به فارسی برمیچه را که از من میگفتم. شاه بنا به عادت آن

شد و ناچار به تکرار های مرا متوجه نمیکردم شاه بعضی از حرفترکی استانبولی صحبت میه من به لهجۀ کآن

چه را به ترکی استانبولی )عثمانی( عباس آن نکتۀ درخور توجه اين است که شاه«. شدمجوابی که داده بودم می

که اند، يا ايندانستهگردانید، که اين يا گواه آن است که همۀ حاضران دربار ترکی نمیبه فارسی برمی شنیدمی

به  اين مقالهدر  .کردمی چنین يت تشريفات سیاسیبا توجه به جايگاه زبان فارسی در ايران به رسم رعا شاه

 ان دورۀ صفوی نیز اشاره شده است. های فارسی، ترکی و ايتالیايی در اصفهتدوين فرهنگ لغتی به زبان

هايی که دربارۀ زبان هايی که در بالا مرور شد، در بسیاری از پژوهشهايی از نوع آنافزون بر پژوهش

های فارسی و ترکی بر يکديگر توجه شده است. به اثرگذاری زبانريزی آن انجام گرفته، فارسی، مسائل و برنامه

زاده در کارهای زيادی که دربارۀ زبان فارسی انجام داده، دربارۀ اثرگذاری فارسی و ترکی بر هم برای نمونه، تقی

 (.1390 زاده،سخن گفته است )نگاه کنید به تقی

 

                                                           
1 Gerhard Doerfer  
2 Pietro Della Valle 
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 پژوهش نظری مبانی. 3

گیری در سطوح ديگر، يا حاصل ارتباط است. قرض 1گیری واژگانیزبانی، قرضگیری ترين نوع قرضرايج

، يا نتیجۀ حاکمیت گويشوران زبانی بر گويشوران زبان ديگر، يا برآمده از گستردۀ دو جامعۀ زبانی با يکديگر

طح اعتبار اجتماعی، فرهنگی، دينی و اقتصادی يک زبان در يک کشور يا منطقۀ جغرافیايی يا حتی در س

که زبان ها در آسیای میانه موجب شدزبانها با ترکزبانهای گستردۀ ايرانی. برای نمونه، ارتباطاست جهانی

واژی تبار( در سطوح واجی، ساختهای ترکیزبکی )از زبانهای ايرانی( و اهايی همچون فارسی تاجیکی )از زبان

»... (، اگر گويشور 212: 1950) 3ن(. به باور هاگ1995، 2و نحوی از يکديگر اثر بپذيرند )نگاه کنید به منگز

زبانی که آن الگوها را در آن آموخته، بلکه در بافت زبانی ديگر بازتولید کند،  لگوهای زبانی جديد را نه در بافتا

. بر پايۀ سخن هاگن، در پديدۀ «ده استتوان گفت که او چیزی را از زبانی قرض گرفته و وارد ديگری کرمی

-قرض دارد( وجود دارد که گويشور زبان دهنده وجودگیری زبانی يک الگو )يعنی چیزی که در زبان قرضقرض

تواند کم و بیش با آن شده میگرفتهگويد که واژۀ قرضمی 4دلکند. هاگن به اين الگو، مگیرنده از آن تقلید می

 همانند باشد:

دهنده[ آن را به باشد که گويشور بومی ]زبان قرضدل نزديک قدر به مشده آنگرفته... اگر واژۀ قرض

زبان خود  5واردل را گیرنده مدتوان گفت که گويشور قرضعنوان چیزی متعلق به خودش بپذيرد، می

 یزانی که او آن مدل را به صورتکرده است، به شرطی که آن مدل در زبان او يک نوآوری باشد. اما به م

توانیم بگويیم به همان میزان[ الگويی از زبان خود را ]با الگوی زبان ]می ،اقصی ]در زبان خود[ بازتولیدن

 (. 212Haugen :1950 ,کرده است ) 6دهنده[ جايگزينقرض

های تمايز قائل شده است. واژه 8و واژۀ دورگه 7( همچنین بین واژۀ قرضی421-213: 1950هاگن )

بیش در زبان قرض و ها نیز کمواجی آن-، صورت آوايیهايی هستند که افزون بر معنیقرضی آن دسته از واژه

در زبان انگلیسی بازتولید شده  shivareeفرانسه، به صورت  charivari)برای نمونه،  است گیرنده بازتولید شده

ها در زبان واژی آن-فقط بخشی از صورت آوايی گیرند کههايی را در بر میهای دورگه، واژهاست(. اما واژه

 blaumapaiبه صورت  9انگلیسی در آلمانی پنسییلوانیا plum pieگیرنده بازتولید شده است )برای نمونه، قرض

زبان قرض plum بومی به جای blaumaگیرنده است که با برآمده از زبان قرض pieبازتولید شده که در آن 
                                                           
1 lexical borrowing 
2 K. H. Menges 
3 E. Haugen 
4 MODEL 
5 imported 
6 SUBSITUTED  
7 loanword 
8 hybrid 
9 Pennsylvania German 
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های ای از واژهرا نیز گونه 1برداریهای مبتنی بر گرته( ساخت214: 1950دهنده ترکیب شده است(. هاگن )

گیرنده شده و هر دو بخش آن دهنده وارد زبان قرضها الگويی ساختاری از زبان قرضداند که در آندورگه می

راه »)برای نمونه، شود میگیرنده بازتولید و معنايی نو به آن بیان واجی زبان قرض-گیری از عناصر آوايیبا بهره

 فرانسه ساخته شده است(.  chemin de ferسی بر پايۀ الگوی در زبان فار« آهن

دربارۀ  -پژوهشگر سدۀ نوزدهم 2های ويلیام دوايت ويتنیبر پايۀ ديدگاه -هاگن در بحث ديگری که

 شودمیها و عناصر زبانی قائل گیری مقولهبندی در قرضای درجه، گونهکندمیگیری زبانی مطرح قرض

ها عناصر ، سپس وندها، پس از آن3ها ديگر اجزای کلامشوند، پس از آنها قرض گرفته میتر از همه، نامآسان»

(. در واقع، هرچه که رابطۀ يک عنصر زبانی با ساختار زبانی که گويشور 224: 1950« )، و سپس آواها4تصريفی

عناصر  گیریاحتمال قرضاما  .يابدگیری آن کاهش میتر باشد، امکان قرضبومی در کودکی آموخته نزديک

تر است. از همین رو است که شوند، بیشبه زبان افزوده می برای بیان معناهای جديد زبانی که در طول زمان

تر شده بیشگرفتهشده، همواره از شمار عناصر دستوری قرضگرفتهها و قیدهای قرضها، صفتها، فعلشمار نام

 گیری است.  ها در برابر قرضزبان 5است که اين به معنای مقاومت ساختاری

و  7( و هارتمن1972) 6(، آرلاتو1950های هاگن )( نیز، با توجه به تعريف85-84: 1391مدرسی )

ر زبان ورود عناصر واژگانی يا ساختاری يک زبان يا گويش د»گیری زبانی را به عنوان (، قرض1972) 8استورک

گیری واژگانی دانسته و اين را قرض« گیریترين نوع قرضمعمول». او نیز کندتعريف می« يا گويشی ديگر

و « برخوردهای غیرزبانی»داند که در بسیاری از مواقع حاصل می« برخوردهای زبانی»پديده را از نمودهای 

ای که از در چنین وضعی، زبان جامعه»... هستند: « های غیرزبانی )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره(برتری»

نکتۀ «. شودمیدهنده محسوب اظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره برتری دارد، زبان برتر و زبان قرضلح

گیری از زبانی به زبان ، اين است که جهت قرضکندمیبه آن اشاره ( 87-86: 1391)مهم ديگری که مدرسی 

ظامی، ممکن است جريان قرضماند و با تغییر شرايط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نديگر همواره ثابت نمی

بنابراين، ممکن است بنابر شرايط تاريخی و تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و »گیری متوقف يا وارونه شود: 

ای ديگر، تحت شرايطی ديگر، جهت گیری از زبان الف به زبان ب انجام گیرد و در دورهغیره در يک دوره، قرض

                                                           
1 calque/ loan translation 
2 William Dwight Whitney 
3 parts of speech 
4 inflections 
5 structural resistance 
6 A. Arlotto  
7 R. Hartman 
8 F. Stork 
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جواری دو همچنین هم( 87: 1391)مدرسی «. زبان الف جريان يابد گیری تغییر کند و از زبان ب بهقرض

 داند. ها از يکديگر میهای آنگیری زبانی دوطرفۀ زبانجامعۀ جغرافیايی را موجب قرض

                                                                                          

 پژوهشهای شناسی و داده. روش1-3

های مهم بازمانده از دورۀ صفويه است. برای از متن، دستور شهريارانهای اين پژوهش برآمده از کتاب داده

ها هايی که بخشی از آنها و ترکیبهای ترکی يا واژهها و ترکیبها، کل کتاب خوانده شده و واژهاستخراج داده

ها، جا که تحلیلاند. از آنبندی، بررسی و تحلیل شدهاستخراج و با توجه به اهداف مقاله دسته است،ترکی 

تری همچون های کلانها از سويی، و در نظر داشتن عاملهای مقاله بر پايۀ توجه به دادهگیریها و نتیجهتعمیم

شناسی اين مقاله ترکیبی از روش اند،زبان، از سوی ديگر، انجام گرفتههمسايگی ديرين مردمان ايرانی و ترک

 شناسی استقرايی و قیاسی و روش آن ترکیبی از روش توصیفی و تحلیلی است. وشر

 

 هاتحلیل داده. 4

ها ترکی است، از پیکرۀ پژوهش استخراج و با در هايی که همه يا بخشی از آنها و ترکیبدر اين بخش، واژه

 . اندبندی و تحلیل شدهها و مفاهیم نظری پژوهش، دستهنظر داشتن پرسش

 

 ها. نام سال4-1

های ديگری شماری که با ناماست. اين گاه شماری دوازده حیوانیگاهبر اساس   ،دستور شهريارانها، در نام سال

شود، ريشه در مناطق مغولی، خطايی )ختايی(، غازانی و اويغوری نیز شناخته می-شماری ترکیهمچون گاه

ه در که بر اساس قانونی کقاجاريه وارد تقويم رسمی ايران شد، تا اينمرکزی خاور آسیا دارد و در دورۀ صفويه و 

(. واژگان 234: 1373، منسوخ شد )بیرشک، 1رسید خورشیدی به تصويب مجلس شورای ملی 1304سال 

، سال خوک« تنگوزئیل»، سال سگ« ئیلايت»مربوط به اين حوزۀ معنايی در پیکرۀ پژوهش عبارتند از 

سال خرگوش. در « ئیلتوشقان»سال پلنگ و « ئیلبارس»، سال گاو« اودئیل»وش، سال م« ئیلسیچقان»

 :ها آمده استپس از آن های ترکیبرخی موارد، برابر عربی يا فارسی سال

 (14. 2)ص «1105 ترکی مطابق سنۀ ایلایت ماهۀهفت» .1

 (79. )ص «ترکی مطابق سنۀ ست و مائه بعد الف هجری تنگوزئیلمآل سال میمنت» .2

                                                           
 1304های فارسی از نوروز قانون تبديل بروج به ماه 1
از آن  نظر ۀ موردداد ،«دستور شهرياران»است که در ای صفحهشمارۀ شود، ها ديده میکه در درون دو کمان در برابر دادهای شماره ۲

 برگرفته شده است.



 رضا امینی                                                    های ترکي به زبان فارسيواکاوی ورود واژه     |  27

 
 
 

 39 – 21شماره صفحات: ( 1401 بهار و تابستان/ 10، پیاپی 1، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

نیامده است، عبارتند از  نظر در متن موردها نام آنشماری دوازده حیوانی که گاه ديگر سال شش

بیچی/ »، گوسفندسال « يیلقوی»، سال اسب« يیليونت»سال مار، « يیليیلان»سال نهنگ، « يیللوی»

دهندۀ کتاب، نشانهای ترکی در سراسر . کاربرد سال.سال مرغ« يیلتخاقوی»و  سال میمون« يیلپیچی

چنین حیوانی، نزد کاتبان و مورخان و شاهان و درباريان صفويه است که شماری دوازدهپذيرش و تثبیت گاه

 . شدها نوشته میبرای آن به طور معمولهايی کتاب

 

 داریهای مربوط به امور دیوانی و حکومت. واژه4-2

هايی هستند های اين حوزه، آنردتر بررسی کرد. شماری از واژهتوان در چند دستۀ خهای اين مقوله را میداده

، امیرآخورباشیبه  توانبه کار رفته است. از جمله اين موارد می« باشی»شان عنصر ترکی که در ترکیب

اشاره  باشیباشی و منجميساولباشی، ، حکیمدارباشیدربانان(، مشعل )در لغت، به معنی رئیس باشیقاپوچی

-»کارگیری عنصر . بهاست در متن آمده گریباشیمنجمهم به صورت  هم به صورت ساده و اژۀ اخیر. وکرد

نشان از آن دارد که اين دستگاه در  دربارۀ شمار بسیاری از صاحبان مشاغل دستگاه حکومتی صفوی« باشی

چنان که مسئولیت خاصی برخوردار بوده است، آن مراتباز انسجام و سلسله دستور شهريارانشدن زمان نوشته

چون چنان که در منابعی همو آن ، مشخص و معلوم بودشداش همراه میبا عنوان شغلی« باشی -»هر کسی که 

يا سرکردۀ عده« سفیدريش»يا بخشی از امور دستگاه حکومتی  آمده، او مسئول دستورالملوکو  الملوکۀتذکر

باشی... به رتبۀ میرزاباقر حکیم»برای نمونه، در متن يادشده از سرافرازشدن  د.بو ای از اهل صنف خود

گیری های مشخصی از قرضهای اين مقوله، نمونه(. واژه55. سخن گفته شده است )ص« سرکردگی اطباء

گیرنده دهنده با عنصر/ عنصرهايی از زبان قرضچرا که عنصری از زبان قرض ؛های دورگه هستندناقص يا واژه

ترکیب شده است. برخی از اصطلاحات ترکی موجود در پیکرۀ پژوهش، خاص ايران نیستند و در عثمانی نیز به 

م نشانۀ روابط درازمدت دو اند. به کارگیری اين اصطلاحات در دستگاه حکومتی ايران و عثمانی هرفتهکار می

 اشاره کرد:« باشیچاووش»توان به اصطلاحات می . از ايناست ها از يکديگرهم نشانۀ الگوپذيری آن همسايه و

 ( 165. )ص...« خواندگار با جمعی به استقبال آمده  باشیچاوش شهر خارج در و»...  .3

چاوش»نظر نیز منظور  و در متن مورد از القاب عام سلاطین عثمانی بود و« خداوندگار»مخفف « خواندگار»

-چاوش»و منصب  رفتاز گذشته در فارسی به کار می« چاووش»حکومت عثمانی است. واژۀ ترکی « باشی

-. معنا و کاربرد واژه و منصب مذکور نیز در طول تاريخ دچار تحولدر حکومت صفوی نیز وجود داشت« شیبا

 . 1های خاصی شد که در برخی از منابع با جزئیات به آن پرداخته شده است

                                                           

 المعارف اسلامی. ، تهران: بنیاد دائره11، جلد دانشنامه جهان اسلام، «چاووش )چاوش(»(. 1393) ، محسنمعصومینگاه کنید به: 1 
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ها به کار رفته در ترکیب آن« آقاسی -»که عنصر  هايی هستنددستۀ دوم اصطلاحات اين مقوله، آن

 -»در اين دسته از اصطلاحات حکومتی دورۀ صفويه، «. آقاسیايشیک»و « قوللرآقاسی»، «آقاسیسلام»است: 

از اصطلاحات خاص « آقاسیسلام»رسد که معنای مسئول و رئیس دارد. در اين میان، به نظر می« آقاسی

 نظر، در ارتباط با مقامات حکومت عثمانی به کار رفته است: در متن مورداين اصطلاح عثمانی است، چون 

خود را به استقبال  آقاسیسلامباشد، مقام که نايب وزير اعظم میقايم استنبول دخول روز در و»...  .4

  (.165. )ص...« فرستاده 

کسی بود که به پیشواز « آقاسیسلام»توان گفت که ، میدستور شهريارانبر مبنای کاربرد اين اصطلاح در 

يا به تعبیر  -« هاقول»نیز که در لغت به معنای رئیس « قوللرآقاسی. »شدهای ممالک ديگر فرستاده میمقام

 بوده است. اصطلاح -( 7: 1332الملوک، ۀ)تذکر« سفید قاطبۀ غلامان سرکار خاصۀ شريفهريش»، الملوکۀتذکر

: 1360)معین، معنی شده رئیس دربار و تشريفات هم به داروغۀ ديوانخانه هم به حاجب و « آقاسیايشیک»

 در پیکرۀ پژوهش به کار رفته است. و در هر دو معنی نیز«( امیرآخر)آخور(باشی»مدخل 

 (60. )ص« حرم محترمآقاسی ايشیک بیک چولهمحمدقلی حاجی» .5

 (19. )ص «ديوان باشیآقاسیایشیک جاه محمودمومن خان بیگدلی شاملو عالی» .6

اند. از ساخته شده« چی -»هستند که با پسوند  هايیدستۀ ديگری ديگری از اصطلاحات اين مقوله آن

 اشاره کرد.« رسانپیام»و « سفیر»در معنای « ايلچی»توان به میان می اين

 (.155. )ص...« مأنوس آمده بودمیمنت جلوس تهنیت به که فرنگ پرتگال ايلچی» .7

 بیان شده است.« گریايلچی»منصب سفارت نیز در متن با واژۀ مقام و 

 (.213. )ص« روم رفته بود گریايلچیبه »...  .8

توان به ياساچی و تواچی )که مأموران ابلاغ قوانین ، میدستور شهرياراناز اصطلاحات ديگر اين حوزه، در 

قوشچی که  1اند.همانند جارچیان داشتهاند( اشاره کرد که کاری و دستوارت شاه به مردم يا سپاهیان بوده

نیز در  ها بر عهدۀ او بودمسئولیت نگهبانی و حفاظت پرندگان شکاری و احتمالاً به دام انداختن يا خريد آن

که محل نگهداری قوش)« خانهقوش»در ترکیب « باز»به معنی « قوش»گیرد. واژۀ ترکی همین دسته قرار می

در عنوان برخی از متصديان حکومت صفوی « چی -»است. برای کاربرد پسوند ترکیِ نیز به کار رفته  (ها بود

توان ارائه کرد، بدين معنی می« آقاسی-»و « باشی -»نیز در کل بايد همان تبیینی را ارائه کرد که برای کاربرد 

رسد در بیشنظر میمندی دستگاه حکومتی صفوی بوده است، با اين تفاوت که به دهندۀ نظامکه اين نیز نشان

هم در ترکیب « چی-»رفت. از سوی ديگر، تر به کار میاهمیتدر عنوان مشاغل و مناصب کم« چی -»تر موارد 

                                                           

 .1393، به طور خاص نگاه کنید به زائری و فاطمی، در اين زمینه۱ 
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-»ايلچی(، هم در ترکیب با عناصر غیر ترکی )برای نمونه، با کی به کار رفته )برای نمونه، در های تربا واژه

 گری(.در ايلچی« گری

شود شامل اصطلاحاتی می کارفته در پیکرۀ پژوهشبه کومتی و ديوانی ترکیر اصطلاحات حدستۀ ديگ

است که به نوشتۀ « بیگلربیگی»اند. يکی از اصطلاحات اين مقوله ساخته شده« بیگ» که با عنصر ترکی

که دربارۀ  شدايالات بزرگ به کار گرفته می« حاکم»در حکومت صفويه برای اشاره به  (29: 1349) 1رُهربُرن

، افزون بر خود اين دستور شهرياران. در شدنیز استفاده می« خانلرخانی»ندرت  و به« امیرالامرا» ها از عنوانآن

از اصطلاحاتی هستند که بیگی نیز و ديوان 2بیگینیز به کار رفته است. قول« گریبیگلربیگی»عنوان، اصطلاح 

، دستور شهرياران، در «بیگیديوان»ساخته شده است. در پیوند با  هابه پايۀ آن« بیگ-»شدن عنصر با افزوده

« گریبیگیديوان»اشاره دارد. اصطلاح « 3بیگیديوان»نیز به کار رفته که به منصب « گریبیگیديوان»اصطلاح 

گیری ناقص يا دورگه است )به ای از قرضگیری زبانی مورد درخور توجهی است چون هم نمونهبه لحاظ قرض

هايی است که بر ای از ساختنمونه« بیگیديوان» فارسی(، هم ساخت« ديوان»ترکی با « بیگی»خاطر ترکیب 

 برداری از ترکی، در فارسی تولید شده است.  پايۀ گرته

« طغرا»داری در پیکرۀ پژوهش، بايد به از ديگر اصطلاحات ترکی مربوط به حوزۀ امور ديوانی و حکومت

به « تیول»همچنین واژۀ (، اشاره کرد. 9)مورد  دادفرمانی که شاه دربارۀ منصبی به کسی میدر معنای حکم و 

« تیول». در متن، 4کردمیکه به حکومت  شخصی به فرد در ازای خدماتی بوداختصاص درآمد منطقۀ م معنای

 .به کار رفته است( 10فارسی )مورد « نامچه»هم در ترکیب با واژۀ  و هم به تنهايی

 (273. )ص« نويسیمجلس والای منصب غرای رایطغ» .9

 (20. )ص« باشیجاه قورچیعالی تیولنامچۀ» .10

 

 

 

 های مربوط به امور نظامی. واژه4-3

                                                           
1 Röhrborn 

« فرمانده دسته غلامان خاص»را به عنوان  بیگیقولحسن روملو،  التواريخاحسن(، به نقل از 373-372: 1392ناتل خانلری ) ۲ 

 تعريف کرده است.
مقرب»از افراد دارای لقب  های قضايی مهم حکومت صفوی واز شخصیت بیگی(، ديوان12 – 13)همان:  الملوکۀتذکربر پايۀ  ۳ 

 (.1390)برای مطالعه دربارۀ نظام قضائی حکومت صفويه، نگاه کنید به فلور،  است ... بوده« الخاقان
 .1358 ،. همچنین نگاه کنید به نعمانی1390، لمبتونآن در ايران، نگاه کنید به  و اهمیت« تیول»برای مطالعه دربارۀ  4
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های ترکی اين حوزه، به واژهواژه گری در متن بسیار پرتکرار هستند. در میانهای ترکی مربوط به نظامیواژه

ها کم و بیش آشکار است، يا يراق و ... که يا معنای آن، قزلباش، آذوقه، ، سیورساتچون چريکهايی هم

معطوف  پژوهش به برخی از اصطلاحاتی و توجه شود، پرداخته نمیها انجام گرفتههای دقیقی دربارۀ آپژوهش

 تواند در فهم متون تاريخی فارسی موثر باشد. ها میترشدن معنای آنکه روشن شودمی

ه کار رفته و شان بدر ترکیب« باشی-»که عنصر  هستند حات اين حوزه، آنهايینخستین دسته از اصطلا

زينو  خانه بودو زين دارانزين مسئول دارباشیزين. است باشی و يوزباشیمین، دارباشیزينشامل اصطلاحات 

نیز  باشیمینبوده است. ها محل نگهداری زين« خانهزين»و های دربار اسب دار مسئول تعمیر و نگهداری زين

سردسته يا فرماندۀ  است، به لحاظ واژگانی به معنای« هزار» در ترکی به معنای« مین»به اينکه با توجه 

در ترکیب آن، به  صدبه معنای  يوزتوان گفت با توجه به کاربرد نفره است. دربارۀ يوزباشی نیز می گروهی هزار

فارسی به يوزباشی« گری-»با دريافت پسوند  شد. اين اصطلاحمی نفره گفته سردسته يا فرماندۀ گروهی صد

 ه به جايگاه و مقام يوزباشی دارد. که اشار ( تبديل شد11گری )مورد 

 (. 58. )ص...« ممتاز فرمودند  گریيوزباشیبیک زنگنۀ جلودار را به رتبۀ و محمدرفیع»...  .11

« يوز»نیز اشاره کرد که معنای روشنی ندارد. با توجه به واژۀ « يوزده»در پیوند با اصطلاح اخیر، بايد به واژۀ 

 :شدگفته می« يوزباشی»به مجموعۀ افراد يا سربازان زير فرمان « يوزده»گفت که  بتوانترکی، شايد 

ه دادن رقم و منصب، ممتاز گری رفته به آن رتبه سرافراز و بو جمعی را که به تلاش يوزباشی» .12

خود را تدارک نموده به مناسبت، به اسفار خراسان و گرجستان برند و تصديق از  يوزدۀفرمودند که 

 (. 71. )ص« سرداران آورند و ملازم شوند

است و از جمله آمده « تابین»( جمع مکسر 19: 1332الملوک، ۀ)تذکر« توابین»، اين واژه با الملوکۀتذکردر 

در کنار « توابین»نظر  : مدخل تابین( است. در متن مورد1360)معین، « سربازی که درجه ندارد»معناهای آن 

 در معنايی نزديک به همانی که گفته شد، به کار رفته است.نیامده، اما در جای ديگری از اين کتاب « يوزده»

به آن خدمت، مأمور و روانه  توابینی ايناللو را با اندازان و يوزباشو جمیع... يوزباشی جزايری»...  .13

 (.61. )ص« ساختند

که به  برابر گرفته ”century“را با واژۀ انگلیسی « يوزدَه»، دستورالملوکمارچینکوفسکی، در تصحیح 

که اين معنا با کاربرد اين واژه در (، حال آن605: 1385است )میرزا رفیعا، « نفره گروه صد»معنای 

الخاقان للۀ غلامان خاصّه و مقرَّب»که در متن آن کتاب در توصیف نمايد، چه اينسازگار نمی الملوکدستور

نمود و معلم مخصوصی نیز به جهت ها را تربیت میقبل از اين يکی بود و آن»گفته شده است: « غلامان انباری

جا از آن ..«گشتند... توابین قوللر آقاسی میشدند داخل يوزده و که ملتحی میشد. بعد از آنايشان تعیین می

توان آن را به افراد تحت فرمان يک مقام نظامی ، میآمد« توابین»الملوک نیز در کنار در دستور« يوزده»که 
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که در  کردمعنی کرد. در پیوند با نکتۀ اخیر بايد اشاره « گروه صدنفره»معنی کرد، و لزوماً نبايد اين واژه را به 

: 1388)فلور،  است تعبیر شده« واحدهای صد و ده نفری»به « يوزده»، يوان و قشون در عصر صفویدکتاب 

در اين فارسی است. « دَه»ترکی و « يوز»از متشکل « يوزده» گفت( که اگر آن را درست بدانیم، بايد 229

يه است. اين تعبیر میگیری ناقص يا دورگه در فارسی دورۀ صفوصورت، اين واژه نمونۀ بسیار جالبی از قرض

تواند درست باشد، بدين دلیل که ترکیب عناصر ترکی و فارسی در عناوين مشاغل و مناصب دورۀ صفويه و 

ايم، داشته« باشیاُن»م و ه« باشیدَه» همو بر همین مبنا است که ما  های تاريخ ايران، مرسوم بودديگر دوره

در معنی گروه « يوزده» نفره است. علت ساخت و کاربرد واژۀ ی دهکه هر دو به معنای سردسته يا فرماندۀ گروه

 تواند پیوند اين عدد با نام حضرت علی )ع( بر مبنای حروف ابجد باشد. نفره نیز می 110

شود. در ها ديده میدر ترکیب آن« چی-»هايی هستند که پسوند ندستۀ دوم اصطلاحات اين حوزه، آ

مغولی به معنای « قورِ»اشاره کرد که متشکل از « قورچی»توان به می ،اصطلاحاتپیکرۀ پژوهش، از میان اين 

دار است. اين اصطلاح در و سلاح پوشجبه تُرکی، و در کل به معنای« چی-»و تسلیحات و پسوند  اسلحه

نیز در  آقاسیو تفنگچی  چیتفنگبه معنای فرمانده قورچیان است.  نیز به کار رفته که« باشیقورچی»ترکیب 

که در دستورالملوک و  کرداشاره « باشیتوپچی». در همین ارتباط بايد به شودديده می دستور شهرياران

ذکر  یان و توپچیان و جارچیان توپخانهباشیان و يوزباشسفید مینريشملوک، با اندکی تفاوت، به عنوان الۀتذکر

 شده است.

قراول به خچی با اصطلاح است. اصطلاح چر گریچرخچیگیرد، ديگر اصطلاحی که در اين مقوله قرار می

 .آمده است هم به صورت فعل وهم به صورت اسم  دستور شهرياراندر اين واژه بان پیوند دارد. ديده معنای

 (72. )ص...« نموده بنا بر کثرت ايشان صرفه در مقابله و معرضه نديده  قراولیو »...  .14

انست. در همین کردن دچرخچیيا  گریچرخچی معنایتوان همرا می« قراولی»(، 14در کاربرد اخیر )مورد 

مرتبط  از ديگر اصطلاحاتاند. به کار رفته دستور شهرياراننیز در  قراواخانجاتخانه و قراولارتباط، اصطلاحات 

( اين 215و  80: 1393)نصیری و نصیری،  نصیری فرهنگاست. در  اوجاق ،گری در پیکرۀ پژوهشبا نظامی

نیز اين واژه  فرهنگ فارسیآمده است. در  شکاربارو  دانآتشواژه در ترکی جغتايی و رومی )عثمانی( به معنای 

به معنای  دستور شهرياراندر « اوجاق»: مدخل اوجاق(. اما 1360معنی شده است )معین،  و دودمان به آتشدان

 به کار رفته است.« ينکچريان»ی از سپاه عثمانی و به طور خاص واحد واحد يا بخشی نظامی در

پانصد نفر بوده  اوجاقیاز ينکچريان که هر  اوجاقدو نفر از پاشايان و برادر وزير اعظم و هشت »...  .15

 (.164ص. ...« )اند، باشد عرضۀ تیغ آتشبار گرديده

 ها اصطلاح( و در پیوند با آن285. نیز آمده )ص« ينکیچری»به صورت  دستور شهريارانينکچری در 

 نیز در متن به کار رفته که به معنای فرماندۀ ينکچريان است.  « ينکچری آقاسی»
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 های معنایی مختلفهای برآمده از حوزه. واژه4-4

معنايی خاصی وارد فارسی  هايی هستند که در قالب حوزهآن ،نظر های ترکی متن مورددسته ديگری از واژه

شده  وبیش بر ما شناختهها هم کمها، اکنون نیز در فارسی رايج هستند و معنای آناند. شماری از اين واژهنشده

، اصلان )در معنای دلیر(، ، قورقيغما، قاب )در معنای ظرف(، ياغی، سوغات، اتُراق، قدغن، بیرقاست: 

اُلکا به ز که نام دو پرندۀ شکاری هستند، ... . طغرل و شنقار را نیار( وورد و کارززد و خ چالشکری )در معنای

ها را در صحرا برای چرا به معنای سراپرده؛ ايلخی به معنای چارپايانی که آن آلاچوبمعنای منطقه و سرزمین؛ 

معنای  به زين اسب؛ جوق جوق د زيربه معنای نم : مدخل ايلخی(؛ تکلتو1360رها کنند؛ رمۀ اسب )معین، 

 و قیقاجخوری؛ : مدخل جوق جوق(؛ اياغ به معنای جام و پیالۀ شراب1360گروه گروه )معین، دسته و  دسته

: 1363الاسلام، )داعی انداختن و تیر خمیده استکه واژۀ نخست به معنای برگشتن و از پشت تیر  اندازیقیقاج

؛ و همچین 1فارسی« اندازی»ترکی و « قَبَق»مرکب از اندازی، ؛ قبق: مدخل قیقاج(2535مدخل قیقاج؛ نفیسی، 

های ، بايد در کنار واژهشدکه تا دورۀ معاصر نیز در برخی از مناطق ايران به همراه نام افراد به کار برده می بیک

که  دنمختلف در متن وجود دار های معنايیهای ترکی ديگری از حوزهها، واژهيادشده بیايند. به غیر از اين واژه

شود که معناها و ديده می« توره»نظر واژۀ  است. برای نمونه، در متن مورد ها نیازمند بررسیمعنا و کاربرد آن

به ترکی قاعده و »آمده است:  در برهان قاطع« توره»های مختلفی برای آن ذکر شده است. در تعريف ريشه

: مدخل توره(. 1342)تبريزی، « وضع کرده بود قانون و طرز و روش باشد و نام شريعتی که چنگیزخان از خود

 .نمايداين تعريف با کاربرد اين واژه در پیکرۀ پژوهش سازگار نمی

. ]ای[ جهت تصرف مملکت بلخ روانه و آن ولايت را از قبضۀ ايالت صالح خواجه انتزاع ... )صتوره»...  .16

161.) 

و در ترکی روش و قاعده »عريف شده است: چنین ت، اين واژه اين(1288) آرای ناصریانجمندر فرهنگ 

اند توره خوانند و توره بمنزلۀ میرزائی زادگان خوارزم و اوزبک را که به مقام خانی نرسیدهو طرز را گويند و خان

، توره «ل فی الغات الجغتايیالاوکتاب»نیز در  فرهنگ نصیریدر «. اند...است که بر اولاد امیرتیمور اطلاق کرده

که توره در معنای خان گفت توانو نوعی سپر معنی شده است. بنابراين می« زادهپادشاهعادت و قانون، به 

زاده در دو فرهنگ مذکور، با کاربرد اين واژه در پادشاهاند و زادگان خوارزم و اوزبک که به مقام خانی نرسیده

 خوان است. پیکرۀ پژوهش هم

                                                           

که در میدان نقش جهان اصفهان برگزار دارد ی اشاره امسابقهبه  ،دورۀ صفويه به کار رفته که در متون مختلف« اندازیقبق» 1 

تری( که بر بالای ديرک چوبی ارزشتاختند بر جامی زرين )يا هدف کمسوارانی که چهارنعل میاسب»... . در اين مسابقه، شدمی

 (.158: 1395سیوری، « )انداختندبلندی قرار داشت تیر می
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، حامی و منصبی ارجمند در عهد صفويه مقام پدرمقائبه شوهر مادر،  واژۀ پرکاربرد ديگر است کهاتالیق 

که  گفت توان: مدخل اتالیق(. در پیکرۀ پژوهش، با توجه به بافت کاربرد واژه، می1360معنا شده است )معین، 

 به کار رفته است.  فرد معتبرسفید و و ريش بزرگاتالیق در معنای 

 (.160.)ص...« جا جمع ساخته و معتبرين آن یقاناتالهرگاه خاطر از امراء و »...  .17

آرای شاه عالمشود. برای نمونه، در در ديگر متون دورۀ صفويه نیز ديده می در اين معنا« اتالیق/ آتالیق»

سفیدان و آتالیقان اشاره شده است. اين واژه به همراه نام افراد نیز به کار رفته ، در چند جا به ريشاسماعیل

 (. 160. )ص« اتالیقمحمدعادل »آمیز باشد: تواند عنوانی احتراماين موارد می است که در

و راهنما و هدايت  بلدراهبه معنای « قلاوز»رآمده از واژۀ است که ب« قلاوزی»واژۀ ديگر اين بخش 

 در پیکرۀ پژوهش به کار رفته است. است و در همین معنا نیز«( قلاوز و قلاوزی»: مدخل 2535)نفیسی، 

 (.261. )ص« استشفاع او از سرگردانی تیه حیرانی رهد،... قلاوزیو به » .18

توان گفت از واژگان کهن ترکی نیز آمده، می ق.( 1333) کاشغری الترُکديوان ُلغاتُدر « قلاوز»از آن نظر که 

برابر دانسته و  دلیلو  نماراه قُلابُز به معنای، قلُاوُز را با «(قُلابُز»و « قُلاوُز»های (، مدخل1375است. کاشغری )

مرغابی جز با راهنما  های بزرگدسته، يعنی «قاز قُلاوُز سُوز بلُماسقَلِن »اين مثل ترکی را برای آن ذکر کرده: 

 .کنندپرواز نمی

با  سقناقمتن ، فهرست لغات و اصطلاحات خاصهای ترکی متن است. در بخش از ديگر واژه ،سقناق

های پر درخت که يک ها و بیشهسیقناق يکی دانسته شده و به اصطلاحی ترکی به معنی خندق پرآب در جنگل

متن  فهرست لغات و اصطلاحات خاص،نیز در بخش  ( معنی شده است. شاهیسونی374)ص راه بیش ندارد

که از »ريف شده است تع« لغتی مرکب از شاه فارسی و سون ترکی به معنی شاهدوست»به عنوان  نظر مورد

(. اين تعريف، تعريف شاه374. )ص« شدزمان شاه عباس به بعد به فوجی از سپاهان خاصه شاهی گفته می

شاهیسونی به معنای ، 19مورد  دوستی است. برای نمونه، درکه معنای دقیق آن شاه است، نه شاهیسونی سون

 خاصۀ صفوی. عنوان فوجی از سپاهیاندوستی به کار رفته، نه به شاه

 .1(159. )ص« پیش گرفته سر در حلقۀ متابعت درخواهند آورد شاهیسونیطريق »...  .19

که هنوز در فارسی کاربرد دارد نیز چون مرکب از بخشی فارسی و بخشی ترکی « سونشاه»و « شاهیسونی»

 های ناقص يا دورگۀ زبان فارسی هستند. گیریهايی از قرضاست، نمونه

نکتۀ نخست اين  .توان چند نکتۀ کلی را بیان کردمی –های پژوهش با توجه به داده -بخشدر پايان اين 

شان ها به تلفظ تُرکید که در مواردی نگارش آنننظر وجود دار های ترکی زيادی در متن مورداست که واژه

                                                           
ها و ايلها و مکان يا نام يا نام اشخاص ها،های خاص هستند. اين واژهنامپیکرۀ پژوهش  موجود درترکی  هایهشمار ديگری از واژ 1

 نیازمند انجام پژوهشی ديگر است. هاهستند. بررسی اين نام هاطايفه
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که در اند؛ حال آنو اوجاق در متن به همین صورت نوشته شده های اوزبکنزديک است. برای نمونه، واژه

که شوند که اين گواهی است بر آناُزبک و اٌجاق نوشته و بیان میها به صورت نگارش امروزين فارسی، اين واژه

 اند. آويی آن تطبیق يافته –های ترکی واردشده به فارسی، با نظامی واجی واژه

)برای نمونه، ايلچی و قزلباش(، در های واردشده از ترکی به فارسی واژهاز نکتۀ دوم اين است که برخی 

هايی غیرترکیبی و بسیط با آن+باش(، اما در فارسی به عنوان واژهقزلچی؛ -ترکی ساختی ترکیبی دارند )ايل+

-»زبانان دانسته نیست؛ هرچند که پسوند ها برای فارسیشود، بدين دلیل که معنای اجزای آنها برخورد می

 هايی همچون طوقچی و چرخچی را به دست داده است. ی افزوده شده و واژههای غیرترکترکی به واژه« چی

های پیکرۀ پژوهش، عناصری از زبان ترکی به کار ای از واژهنکتۀ سوم اين است که در ساخت دسته

در دورانی از تاريخ  ها. برخی از اين عناصر از اين جهت جالب توجه هستند که استفاده گسترده از آناندرفته

داشته باشند. يکی از اين عناصر، در اين زبان رفته رفتاری پسوندوار باعث شده است که رفته بان فارسیز

های های بسیاری به کار رفته است و در شماری از گونهاست. اين عنصر در پیکرۀ پژوهش در واژه« باشی»

در  رود. اين عنصر ترکیبه کار می (جمهور)رئیس جمهورباشیای همچون ترکی امروزی نیز، برای نمونه در واژه

ای و فرمانده را به پايه بزرگ، رئیسهای غیرترکی زيادی نیز به کار رفته و معنای با واژه دستور شهرياران

دهد، اين است که به دنبال را نشان می« باشی»ای که رفتار پسوندوار . نکتهاست که بدان افزوده شدهبخشیده 

. گری و جبادارباشیباشیز به واژه افزوده شده و معنايی ديگر به آن داده  است: منجمگاه پسوندی فارسی نی آن

« باشیعکاس»هايی همچون و امروزه فقط در ترکیب واژه رفته محدود شددر زبان فارسی رفته« باشی»کاربرد 

هستند  ويردیو  بیک، قلی، اندهای فارسی به کار رفتهرود. از ديگر عناصر ترکی که در ترکیب با واژهبه کار می

شاه، بیکويردیشاهقلی، امام، بیکشود: گداعلیها تا زمان حال هم در زبان فارسی ديده میکه کاربرد آن

شان قوشخانه و تیولنامچه اشاره کرد که در ترکیبهايی همچون توان به واژه. به همین ترتیب، میبیکويردی

رفته است. اين دو عنصر زمانی در فارسی بسیار زايا بودند و ترکی عثمانی نیز فارسی  به کار « نامچه»و « خانه»

 .1شوندای که يادگارهای پرشمار آن در ترکی استانبولی نیز ديده میها را از فارسی قرض گرفت، به گونهآن

های ترکی و فارسی از يکديگر، دوسويه بوده است. در واقع، گیری زباننکتۀ چهارم اين است که قرض

های رشماری را از ترکی قرض گرفته، در حوزهها و اصطلاحات پها، واژهدر برخی حوزهفارسی  زبان گرچها

. اين امر در 2های زيادی را از فارسی قرض گرفته استديگری همچون آفرينش ادبی و شعری، ترکی نیز واژه

                                                           

 : شود، عبارتند ازها ديده میفارسی در آن« نامه»و « خانه» کهاستانبولی عثمانی/ ترکی های واژه شماری از 1 

postane خانه، پستhastane بیمارستانخانهخسته / ،hapsihane زندان، / خانهحبسیsalhane کشتارگاه، / خانهسلاخtamirhane 

، / تقاضانامهاستدعانامه istidanameنامه، برائت «/نامهابراء ibranameبیانیه،  ه/نامبیان beyanname، عهدنامه ahitname تعمیرخانه،

zabitname تند.هس( 1382ها برگرفته از ايشلر )واژه اين شماری از جلسه.صورت/ نامهطبض 

  .1386گوزل يوز، های ترکی عثمانی از فارسی، نگاه کنید به اثرپذيریبرخی از  مطالعه دربارۀبرای  2 
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میرزامحسن »خوبی آشکار است. اين شعر را به  ،آمده دستور شهريارانهای آغازين در صفحه قطعۀ ترکی که

(، به 26: 1373)نصیری، « نويس عراق که در میان شعرای عصر خويش طاق استمتخلص به تأثیر اوراجه

عر حسین بر تخت سلطنت گفته شده است. اثرپذيری ژرف اين شعر ترکی از ش مناسبت جلوس شاه سلطان

و تصويرپردازی و ساخت و وزن شعری آن نیز  ،های آن فارسیتر واژهجا که بیشفارسی نمايان است، تا آن

 های ادبی فارسی است: ها و فنمتأثر از شیوه

 

 سنکا مسعود تاج و تخت و تارک  ايا ای پادشاه دادگستر

 اگر يوسف کوره سويلر تبارک  سن اول نور الهی سن که يورمک

 شعور و عقل و دانش، هوش و مدرک  دور سنکا ای شاه عالممسلم 

 ايدور فرمانروالر آدينی حک  سنی تا کوردی دوران مسخه سیندن

 فلک کیم اولمیش اخترون مشبک  الونکده دام صید مدعا دور

 اگر خورشید و مه دن قويسه عینک  سنکا مانند تايمز پیر گردون

 شبهه و شکمثل سن بیيقین بی   چو شاه مذهب اثناعشر سن

 سلوکوندن تاپار آيین و مسلک  اگر قیصر و گر فغفور چین دور

 که سندن المسون اقبال منفک  سنکا تا ويردی حق فرمانروالیق

 جلوسنک ای شه شاهان مبارک  ديدی تاريخ چون کوکده عطار

 

 نتیجه. 5

های گری، واژهداری و نظامیديوانی، حکومتهايی همچون امور بررسی پیکرۀ پژوهش نشان داد که در حوزه

شده، شاهد حضور عناصر ترکی و های بررسیاند. در شماری از واژهترکی به صورت گروهی وارد فارسی شده

های قرضی ناقص يا دورگه گیری واژهموجب شکل (1950) فارسی در کنار هم هستیم که همین به تعبیر هاگن

-های تاريخی همر گستردۀ عناصر ترکی در متن مورد نظر اين پژوهش و متندر زبان فارسی بوده است. حضو

های گیر عناصر ترکی در متن. اما وجود چشماست سنخ آن، گواهی بر تماس درازمدت دو زبان فارسی و ترکی

با های تقريباً همیشگی آنان ها و درگیریبودن خاندان صفوی و ارتباطزبانرکی دورۀ صفويه، پیامد تفارس

های آن، تألیف فرهنگ ران نیز بوده است که از پیامدهایهمسايگان ترک خود در باختر و شمال خاوری اي

 محمدرضا روسی، قلماقی به فارسیباشی، فرهنگ ترکی جغتايی، رومی، قزلفارسی، همچون -دوزبانۀ ترکی

ی قرض گرفته است. اما برخی ها را از ترکتر اسمو عبدالجمیل نصیری بوده است. زبان فارسی، بیش نصیری

 اند. اند و در اين زبان کاربرد زايايی يافتهوندها نیز از ترکی وارد فارسی شده

ها، رفتاری پسوندوار در زبان فارسی نیز به خاطر کابرد زياد آن« آقاسی»و « باشی»عناصر ترکی همچون 

شود. برای نمونه، زبان ترکی بر فارسی ديده میهای عصر صفويه و پس از آن نیز اثر داشته/ دارند. در ديگر متن
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های اين عصر و پس از و شمار ديگری از واژه باشی، بچهباشی، عزبباشی، صرافباشیترکی در ضرابی« باشی»

مروز کاربرد ندارند. علت اين در فارسی ا تر عناصر ترکی پیکرۀ پژوهششود. از سوی ديگر، بیشآن نیز ديده می

و تغییر مناسبات سیاسی و اجتماعی در ايران در يکی دو سدۀ اخیر است. اين امر خاص ايران و گذر زمان  امر

توان دربارۀ بسیاری از عناصر فارسی و عربی، در ترکی استانبولی نیز آن را میسنگ زبان فارسی نیست و هم

سره منسوخ نشدهونی يککه در فارسی کنديد. همچنین برخی از عناصر ترکی موجود در پیکرۀ پژوهش، با آن

هستند که « چی-»و پسوند « باشی»ها نمايان است. از جملۀ اين عناصر اند، اما آثار مهجورشدن بر چهرۀ آن

کاربرد ها مهجور و کمشده با آنهای ساختهاند، ترکیبکه زايايی گذشتۀ خود را از دست دادهامروزه افزون بر آن

« خانه»برای نمونه  -ناصر ترکی نیست و برخی از عناصر بومی زبان فارسی نیزمر نیز محدود به عاند. اين اشده

 شوند. گذشته به کار برده نمی ۀهای جديد به اندازسازیمانند گذشته زايا نیستند و در واژه -«نامچه»و 

 

 منابعفهرست 

. دانشکدۀ ادبیات و علوم فارسیشناسی ادب متنهای ترکی شاهنامۀ فردوسی. (. نگاهی به واژه1396) آيدنلو، سجاد 

 .36-11 .صص (،34پیاپی  2سانی دانشگاه اصفهان. دورۀ جديد )ان

نامۀ سبزی. (. کاربرد کلمات عربی همراه با عناصر فارسی در زبان ترکی. ترجمۀ کبری سلسله1382) ايشلر، امرالله
 .241-219 .صص (،21، پیاپی 1) 6. فرهنگستان

آذربايجان و شاهنامه: تحقیقی دربارۀ جايگاه آذربايجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پايگاه (. 1399) سجادآيندلو، 
  تهران: موقوفات دکتر محمود افشار.  .هزارساله شاهنامه در آذربايجان

ت و علوم نشريۀ دانشکدۀ ادبیا(. توضیح برخی از لغات و اصطلاحات مغولی در زبان و ادبیات فارسی. 1378) باقری، مهری
 .59-39 .صص (،171) 42. انسانی

تا  639هجری قمری، از  2062تا  1ايرانی، از  2000تا  1260گاهنامۀ تطبیقی سه هزار ساله: از (. 1373) حمدبیرشک، ا
 . تهران: بنیاد دانشنامۀ بزرگ فارسی.2. چاپ میلادی 2621

 تعلیق اصغر منتظرصاحب. تهران: علمی و فرهنگی.. با مقدمه و تصحیح و آرای شاه اسماعیلعالم(. 1391) نامبی

 . به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: طهوری.الملوکۀتذکر(. 1332نام )بی

 سینا.فروشی ابن. به اهتمام دکتر محمد معین. تهران: کتاببرهان قاطع(. 1342) خلفحمدحسن بنتبريزی، م

 . تهران: توس.14 ج.. زير نظر ايرج افشار. و ادبیات آن زاده: زبان فارسیمقالات تقی(. 1390) سنزاده، حتقی

. ترجمۀ کیکاووس جهانداری. تهران: بنگاه ترجمه و نشر نظام ايالات در دورۀ صفويه(.  1349) یشائیل. ملاوسرُهربُرن، ک

 کتاب.

فصلنامۀ يران. و تحولات آن در نظام روابط اجتماعی ا« جارچی»(. مطالعۀ نقش 1393زائری، قاسم و شمسی فاطمی )
 .61-44 .. صص(3) 24. گنجینۀ اسناد

. 2چ. ، ها به خط اَوِستايیشناسی و تلفظ واژهفرهنگ نظام فارسی به فارسی با ريشه. (1363) الاسلام، سیدمحمدعلیداعی

  تهران: شرکت دانش.

 . تهران: مرکز.26. ترجمۀ کامبیز عزيزی. چاپ ايران عصر صفوی(.  1395) اجرسیوری، ر
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. الدوله علیالخیر بن موفقالله الوزير ابن عمادالدوله ابیالتواريخ رشیدالدين فضلجامع(. 1362رشیدالدين ) ،اللهفضل

 . تهران: اقبال.2تصحیح بهمن کريمی. چاپ 

 . ترجمۀ حسن زنديه. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.نظام قضائی عصر صفوی(. 1390) يلمفلور،  و

 ، ترجمۀ کاظم فیروزمند. تهران: آگه.ديوان و قشون در عصر صفوی(. 1388) يلمفلور، و

. برنجی طبعی. استانبول )دارالخلافه العلیه(: مطبعۀ ديوان لغات الترکق.(.  1333) بن محمد حمودبن حسینکاشغری، م

  عامره.

. ترجمه و ديوان لُغاتُ التُرک ها و ضمیرها و پسوندهایها و صفتنام(. 1375) محمدبن محمودبن حسینکاشغری، 

 تنظیم و ترتیب الفبائی سیّد محمد دبیرسیاقی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 .298-293 .صص (،6) 2. پیام بهارستان(. دولت صفوی و زبان ترکی. 1388گنجلی، ترکان )

 ،سخن عشقبعضی از اين عناصر در ترکی استانبولی. (. عناصر فارسی در ترکی عثمانی و کاربرد 1386گوزل يوز، علی )

 . 118-113 .. صص(34و  33) 11

. ترجمۀ منوچهر امیری. تهران: شرکت انتشارات علمی و مالک و زارع در ايران(. 1390) وينفورد. ساترين. کنلمبتون، آ

 فرهنگی.

  ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.3 چ، شناسی زباندرآمدی بر جامعه(. 1391) حییمدرسی، ي

 المعارف اسلامی. . تهران: بنیاد دائره11. جلد جهان اسلام ۀدانشنام(. چاووش )چاوش(. 1393معصومی، محسن )

 . تهران: امیرکبیر.4. چاپ فرهنگ فارسی(. 1360) حمدمعین، م

 .89-57 .. صص(4و  3) 3. آئینه میراث(. واژگان ترکی و مغولی تاريخ جهانگشای جوينی.  1384) موسوی، مصطفی

. به کوشش و تصحیح محمد اسماعیل دستورالملوک میرزا رفیعا(. 1385) حسنحمدرفیع بنمیرزا رفیعا، م

 مارچینکوفسکی. ترجمۀ علی کردآبادی. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

 جلدی. تهران: نشر نو.در چاپ يک 1. جلد تاريخ زبان فارسی(.  1392) رويزناتل خانلری، پ

. به کوشش محمد نادر نصیری مقدم. تهران: بنیاد شهرياران دستور(. 1373) العابدينحمدابراهیم بن زيننصیری، م

 موقوفات افشار.

رکی جغتايی، رومی، قزلباشی، روسی، قلماقی به فرهنگ نصیری: ت(. 1392و عبدالجمیل نصیری ) حمدرضانصیری، م
. به کوشش دکتر حسن جوادی و دکتر ويلم فلور و همکاری مصطفی کاچالین. تهران: انتشارات کتابخانۀ فارسی

 مجلس شورای اسلامی و انتشارات آيدين.

 تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی. .1. چ. 1ج. . تکامل فئودالیسم در ايران(. 1358) درهانعمانی، ف

 . تهران: کتابفروشی خیام.فرهنگ نفیسی(. 2535اکبر )الاطباء(، علینفیسی )ناظم

 تهران: کتابفروشی اسلامیه. آرای ناصری.فرهنگ انجمن(. 1288) خانضاقلیهدايت، ر
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